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  :نوزدهمفصل 
  آخرین جاودانه ساز

  
 شدت انفجار آنقدر زیاد بود که باعث ایجاد یک حفره بـر روي یکـی از لولـه      .با انفجار دوم زیر پاي هري خالی شد       

نـست بـه فرصـت    اخیلـی سـریع برخواسـت، نمـی تو    هري داخل افتاد و . هاي زیر گذر فاضلاب هاگوارتز شده بود      
 یا فـرار مـی کـرد و مـی گریخـت و یـا           .استثنایی اي که برایش پیش آمده بود و کم از معجزه نداشت پاسخ ندهد             

  .چیزي بهتر از مرگ در انتظارش بود
و مستقیم جلویش گرفت، دیدن آنهم توسط یک مـشعل جـادویی کـم نـور در                کرد   چوب جادوگري اش را مشتعل    

نمـی شـد گفـت وضـعیت خوشـایندي اسـت         . یکی از راههاي زیر گذر فاضلابی هاگوارتز تقریبا غیـر ممکـن بـود             
مخصوصاً که کثافات همه جا بود و باید راهش را از میان آنها باز می کرد اما به راستی جـان هـري را نجـات داده                    

سابقات تري ویزاردز بیاد آورد، اونموقع که     می تونست صداي میرتل گریان را در میان م        ...  شاید براي لحظاتی     .بود
توي حمام ارشد ها می گفت گاهی از طریق لوله هاي فاضلاب هاگوارتز به داخل دریاچه ي سیاه هم سـرك مـی                  

مطمئناً اگه خودشـو بـه دریاچـه ي سـیاه مـی رسـوند مـی            ... کشیده و این شاید جوابی بود که هري می خواست           
باید می دوید و هر مسیري که مرطوب تر و خیس تـر بـود    ! ست ولده مورت و یارانش    حتی از د  ... تونست فرار کنه    
  .را انتخاب می کرد

کشید باعث می شد تنـد تـر    تصور اینکه اگر یک لحظه پایش بلغزد چه چیز انتظار او و تعقیب کنندگانش را خواهد                 
  ...بدود و موانع را سریعتر رد کند 

  
   ماه بعد3

عـده ي بـاقی   ...  مخالف با لرد تاریکی سقوط کرده بود       ساحران امن براي    یی نقطه ي جادو   با سقوط هاگوارتز تنها   
 ـکم کم یا به کشورهاي دیگـر گریختنـد       ،  مانده که تا بحال خود را اینطرف و آنطرف پنهان کرده بودند              ا اینقـدر  ی

رج از دیـد و در کثیـف تـرین و    در این میان خـا .  توسط ماموران لرد تاریکی دستگیر و اعدام شدند    و شانس نیاوردند 
، مناطقی که اکثرا نمودار ناپـذیر بودنـد و یـا محلـه هـاي متـروك مـاگلی        ییتاریک ترین زوایاي مکان هاي جادو     
نیروهاي مقاومت براي بقاي خود می جنگیدند و هر چند وقت یکبـار عملیـات   . نیروهاي مقاومتی تشکیل می شدند  

تعدادي از آنها با هم متهد بودند و تعـدادي دیگـر بـه    . لده مورت می شد دید هاي مخربی را از آنها علیه نیروهاي و       
خطرناك ترین این گـروه هـا کـه در اولویـت     .  هیچ ارتباطی با هم نداشتند   !دلیل لزوم مخفی بودن حتی از یکدیگر      

ه از مدت ها گروهی ک.  ها بودندمو قرمزماموران و مرگ خواران ولده مورت قرار داشتند گروهی موسوم به            کاري  
  .پیش ولده مورت براي سر آنها بزرگترین جایزه ها را تعین کرده بود

هر هفته که می گذشت و خبري از دستگیري و یا اعدام مو قرمز ها به گوش نمی رسید ولده مورت جوایز را بیشتر                   
خرابکاري هاي این گـروه  قدرت و وسعت .  اما تمام این تلاش ها نا امیدانه هیچ نتیجه اي را در بر نداشت       .می کرد 

 با گذشـت هـر روز    استهري پاترآنقدر زیاد بود که شایعه و زمزمه اي که می گفت سر دسته ي گروه مو قرمز ها        
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  .قوي تر می شد
در جامعه ي جدید جادوگري کم تر می شد نجیب زاده و یا جادوگران سالم و تمیزي را دید، اکثراً یا از زبالـه هـاي                  

هرچند . یا حیوانات کثیف نیمه هوشمند که می توانستند به یکی از زبان هاي آدمیزاد حرف بزنند            جادوگران بودند و    
ولده مورت بعد از پیروزي بزرگش در هاگوارتز ذره به ذره همه ي موجودات غیر جادوگر یا غیر انسان را می کـشت        

توانست تا سالیان سـال اثـر همـه ي     و طی دستورهاي ظالمان حکم انقراض آنها را صادر می کرد اما مطمئناً نمی               
بنـابراین تـا   . موجودات پلیدي را که خود براي سپاهش به وجود آورده بود را از جامعـه ي کثیـف و پلیـدش بـردارد       

  .حدودي آزادي هایی به آنها داده بود که این اقلیت آزادي ها هم در قیاس با جامعه ي قبلی جادویی بهتر بود
ایی بود که بعد از حکومت جدید نامش تغیر نکرده بود، اما این عـدم تغیـر نـام باعـث          دهکده ي هاگزمید تنها روست    

در این دهکده ي دوست داشتنی که تا چشم کار می کرد زیبایی هاي جادویی بـود  . نمی شد چهره ي آن تغیر نکند 
شه هاي خانه ها و مغازه هـا  شی. اکنون پر بود از دودهاي سیاه که از فراز خانه هایی عجیب تر از آن بیرون می آمد       

خاك خورده و کثیف بود و خیابان هاي تمیز و سنگفرش کرده اش جاي تمیزي به جز فاضـلاب هـا و لجـن             اکثرا  
  .نداشت

زیر یکی از همین کلبه هاي کثیف و عجیب غریب ، روي یک صـندلی راحـت کـه بـر روي پـشتی و کـف آن دو                    
گوشه ي لبش پیپ بزرگی گذاشته بود و    .  یک چشمی نشسته بود    متکاي کوچک و قرمز رنگ گذاشته بودند پیرمرد       

با تنها دستش یعنی دست راست هر از گاهی پیپ را پـائین مـی آورد و دود غلـیظ و قهـوه اي رنگـی را از بینـی و                  
مطمئناً وضعیت تهوع آوري را براي رهگذاران تداعی می کرد اما نه در میـان موجـوداتی کـه                 . دهان بیرون می داد   

تنها چشم پیر مرد در کره ي چشم چرخید و به روي رهگذري کـه مـسیرش          . ... پیرمرد احتمالاً بهترینشان بود   این  
  .را به سمت کلبه ي او کج کرده بود ثابت شد

 ...فکر کنم خیلی زودتر از اونی که باید اومدي ! تو... آه  - 
  .پیرمرد گفت

 .زندگی عقبیانگار این تویی که از ... سر ساعت آمدم ! به هیچ وجه  - 
  .رهگذر عجیب پاسخش را مختصر داد

پیر مرد با سرخوشی پک عمیق تري از پیپش کشید و صندلی اش را روي پایه هایش کمی عقب جلو کرد، بـا هـر                     
بار عقب دادن صندلی پشت صندلی در انتها به ساختمان می خورد و باعث می شد پیرمرد و صندلی اش فرو نیافتـد      

  .می دادو دوباره خود را جلو 
چی بیشتر از پیـپ کـشیدن جلـوي یـک         ... زندگی یعنی همین وقت گذرونی      ! زندگی؟ - 

  خیابان کثیف تعریف بهتري براي زندگی است یا وقت گذرونی؟
 !!شاید قبض روح یک پیرمرد خرفت که اونکاري که باید می کرده رو انجام نداده باشه - 
 تا پایان عمـر مـن چیـزي بـاقی     همینطوري هم چیزي! ... ، آرام باشمردآه، آرام باش     - 

 ... .پس بهتره آروم باشی و صبر کنی تا ... نمونده 
  . و به مرد غریبه خیره شد.پیر مرد دست در جیب کت قدیمی اش کرد و انگار چیزي را لمس کرد

  !اونم اینجا؟... توقع نداري که همینطوري بدم بهت  - 
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 .میام نزدیک تر! صبر کن - 
  .ست در جیب کت پیر مرد کردمرد غریبه نزدیک تر شد و د

 در حالیکه بـی  کلیدي را خارج می کرد وپیرمرد با تنها چشم نیمه خمارش ابتدا به جیبش نگاه کرد که غریبه از آن      
 ناخودآگـاه بـه چهـره ي     دهان و بینی اش تو صورت او فـوت مـی کـرد    ازتفاوت نسبت به غریبه دودي عمیقی را     
  ...ش کشیده بود نگاه کرد غریبه در وراي کلاهی که بر روي سر

  ...!تو باید ! لرد تاریکی... آه  - 
پیپ از کنارش لبش بر روي کف چوبی زمین جلوي کلبـه فـرو افتـاد و    . اما باقی حروف بر دهان پیرمرد خشک شد  

  .حالت شدبی چشمانش مانند ضعیف ترین نیمه مردگان مات و 
  :یر لب خس خسی کرد پیر مرد بر می گرداند ز ازغریبه در حالی که رویش را

  ! توي روي کسی دود نکنی هوس نکنیتا تو باشی - 
خیلی آرام بدون اینکه نظر رهگذران را به خود و پیرمردي که لحظاتی پیش عمرش را گرفته بود جلب کنـد از روي   

ان در میان انواع سـاحر . پلکان چوبی کلبه پایین لغزید و مسیرش را به سمت انتهاي کوچه ي ناکترون پیش گرفت              
باند پیچی شده یا موجودات نصفه و نیمه هیچ کس به این مرد عجیـب کـه صـورتش را کـاملا بـا کـلاه شـنلش                        
پوشانده بود توجهی نداشت، یا حداقل با وجود تعداد بیشماري از نگهبان هاي دیوانه ساز در انتهاي هر کوچه نیازي            

  .به این همه وسواس و دقت احساس نمی شد
تر از همه ي کوچه هاي هاگزمید بود، مرد غریبه چند لحظه گوشه اي از کوچه بی جهـت  کوچه ي ناکترون خلوت   

وقتی مطمئن شد در کوچـه ي  . صبر کرد تا آخرین رهگذران کوچه از زیر مکنده هاي بویایی دیوانه سازها رد شوند           
دوگري اش را از چـوب جـا  . ناکترون جز او و سنگینی سکوت دو دیوانه ساز موجود دیگري نیست دست به کار شـد      

مطمئنـا اگـر دیوانـه    ! داخل آستین ردایش بیرون آورد و آنرا بصورت آماده باش به سمت دو دیوانه ساز کور گرفـت             
لحظـه اي بعـد دو   . سازها چشم می داشتند تا بحال یا فرار کرده بودند و یا کاري براي دفاع خود انجام داده بودنـد             

تـازه بـا آرامـش    غریبه . و آنها را با یک فشار در هوا محو کرد پیش رفت   نور هرکدام به سمت یکی از دیوانه سازها       
  .خیال قدم به کوچه ي سمت راستی گذاشته بود که صداي فریادي او را در جایش میخکوب کرد

  ... !!!وایستا ! هی تو - 
از شـانس  احتمـالا  . آرام برگشت و در انتهاي دیگر کوچه ي ناکترون یکی از مرگ خواران ولده مورت را دید          غریبه  

هرچه سریعتر قبل از اینکه موقعیتش لو بـرود و همـه ي   بایستی . بد او ماموران گشت ولده مورت با بر خورده بودند 
درخواسـت ایـست   بـا  . مرگ خواران ولده مورت به کوچه ي ناکترون سرازیر شوند موقعیت را جمع و جور می کـرد         

  .وچه به سمت مرگ خوار شلیک شدبعدي اخگري سرخ از چوب غریبه در طول ک
دو چنـدان  بـا  . خوار خیلی راحت آنرا دفع کرد اما وقتی به انتهاي دیگر کوچه نگریست اثـري از غریبـه نبـود            مرگ  

اگـر مـی تونـست    مطمئناً . سرعتی که از هیکل چاقش انتظار می رفت به سمت انتهاي کوچه شروع به دویدن کرد       
  .یا حداقل ارتقاي درجه می گرفت. یکی از این یاغی ها رو دستگیر کنه جایزه بزرگی در انتظارش خواهد بود

لحظه تونست غریبه را ببیند که کمی پریـد و در  آخرین . به انتهاي کوچه رسیده بود ، سمت راست را نگاه کرد     حالا  
سطل آشغال دوم جلوي مغازه ي متروکه ي چوب سـازي الیونـدر درب ورود               احتمالا  . داخل سطل آشغالی محو شد    
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حتمالاٌ اگر منتظر نیروهاي کمکی می شد سوژه از دستش می گریخت پـس خـودش بـه سـمت      ا. ن یاغی ها بود   ای
ري سازي الیوندر دویـد و بـه یکبـاره داخـل آن     ي تار عنکبوت بسته ي چوب جادوگسطل آشغال دوم جلوي مغازه  

ن فربه اش باعث شـد سـطل   مطمئن اینکارو کرد که وقتی کف پایش به فلز ته سطل آشغال خورد و بد   آنقدر  . پرید
  .ي مخفی پی ببردال می کرد توانسته به مکان سري گروه هاآشغال تلو بردارد و روي زمین پخش شود هنوز خی

هنوز هم با همان وضعیت مسخره پخش خیابان   . ثانیه تبدیل به چند دقیقه شد اما هنوز هم اتفاقی نیافتاده بود           چند  
احساس حماقت زیادي مـی  .  سطل بیرون کشید و رداي خاکی اش را تکان دادبا آه و ناله خود را از داخل . شده بود 

سمت ورودي کوچـه ي  به . کرد و از همین حالا مطمئن بود که براي هیچ کس اتفاق امروز رو تعریف نخواهد کرد          
ناکترون پیش رفت و در حالی که ناسزایی می گفت درخواست دو دیوانه ساز دیگر براي حفاظت از سـاکنان کوچـه        

  .کرد
سه متر زیر زمین همان کوچه غریبه کلاه شنلش را برداشت و در حالیکه به نگهبان جوان و ژولیـده لبخنـد                 درست  

  :می زد گفت
  !عصر بخیر آگنس -

  .جوان هم ناخودآگاه با دیدن او لبخند زدپسر 
  ! چرا اینقدر خوشحالی؟چیه؟! عصر بخیر هري -
 . تو سطل آشغال واژگون کردم روبازهم یک مرگ خوار احمق! هیچی  -
  :داشت دور می شد که یک مرتبه به یاد چیزي افتاد و برگشت و گفتهري 
راستی، با اینکه مطمئنم این احمق قصد نداره داستان حماقتش رو براي کسی تعریف کنه اما بهتره            ... آها   -

به سوزي هم خبـر بـده تـو فکـر یـک      ... ن درب رو فعلا مسدود کنی  براي مسایل امنیتی هم که شده ای      
  .تیجه رو به من هم بگو ن... درب جایگزین برایش باشه 

 .هريباشه  -
ژولیده با لبخند و تلفیقی از حرکات دست و صورت که نشان دهنده ي حالت بله قربان بود براي هري علامت           پسر  

  .از جایش بلند شد و شروع کرد به بستن درب وروديبعد . فرستاد
مانند تونل خطهاي زرد، سبز و قرمز در امتـداد هـم   سقف لوله  روي  .  به سمت راست پیچید    تونلاز اولین پیچ    هري  

روي جداره هاي دور تا دور تونل نقشه هایی نیمه مصور از مکان هایی که احتمـالا الان زیـر   ر ب. کشیده شده بودند  
اگر هر یک از امتدادهاي رنگی را دنبال می کردي در انتهاي مسیر به حفـره ي مربـوط     .آنها بودند تصویر شده بود    

 قرمـز خـط  . مسئول بخش هاي زیر زمینـی یعنی . ه اطاق سوزي می خوردرنگ زرد بمثلا . به آن رنگ می رسیدي   
بیدار بودنـد  که احتمالا یکی دو تا از تنها ده سرباز مو قرمز جایی . حفره ي نیروهاي نظامی مو قرمز ها می خوردبه  

و داشتند چایی می خوردند و بقیه یا تو ماموریت بودند یا توي تخت هاي نه چندان راحتشون دراز کـشیده بودنـد و             
رنگ سبز هم به بخش شفا بخشی تونل سري مو قرمـز هـا مـی            و  . ت پادشاه ندیده رو می دیدند     داشتند خواب هف  

تعداد این رنگ ها بیشتر از اینها بود اما این سه رنگ اصلی رو هري پیشنهاد کـرده بـود تـا در طـول           هرچند  . خورد
  . شد بتونه سریع مسیرشو پیدا کنهز هر دربی که واردتمام تونلهاي و مسیرها بکشند تا هر کس ا

از نود درصد تونل ها رو خودش رنگ کرده بود نیازي به دنبال کردن رنـگ قرمـز نبـود     براي هري که تقریبا بیش      
پس بر سر اولین پیچ به سمت تونل سمت راستی رفت و جایی که تـابلوي سـه دسـته ي جـارو زده بودنـد لحظـه                 
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  .همیشه جان داشت می لمبوندثل  م.بود چه چیزي رو می بینهطمئن م. فره را نگاه کردحداخل . ادایست
  !اوضاع چطوره جان؟ - 

  :به سرفته افتاد و وقتی تونست خودشو جفت و جور کنه مختصر گفتاتان جان
خبر جدیدي هم که نیست     ....  و بدون مشتري و      همچنان غمگین روزمارتا  ! هیچی هري  - 

...  
  !خوبه  - 
  :با دهان پر ادامه دادش را ادامه دهد که جان خواست تا برگردد و مسیرهري 
  .بیا... بیا .... رزمارتا تازه عصرونه برام فرستاده ، تو هم بیا یک چیزي بخوریم هري  - 
پوزخندي زد و در حالیکه سرش رو به نشانه ي اینکه تو هیچ وقت عـوض نمـی شـی جـانی تکـان مـی داد                هري  

  .مسیرش را ادامه داد
ه ي نگهبان بانک عبوس و بد عنق که مسیر تونل هاي زیر بانک گرین گاتز بود و قاعدتاً پر بود از همون اجن        باقی  

البته هنـوز هـم بـراش    ... نمی تونست باهاشون عادت به گپ یا صحبت کنه        هري هیچ وقت بجز مواقع اضطراري       
  !عجیب بود که چطور سوزي می تونه به اونها امر و نهی کنه که چیکار باید بکنند و چیکار نه

جایی کـه نیروهـاي مقاومـت اونجـا         یعنی  . اینکه بلاخره به حفره ي دوست داشتنی و نسبتا بزرگ خودش رسید           تا  
  .استراحت و بحث و مشاجره می کردند

  
  !بلاخره آمدي هري - 

  .نسبتاً میان سال و کلی زخم و زیلی اینو به هري گفت و به ساعتش نگاه مختصري کردمرد 
  .دیگه داشتم نگران می شدم بلایی سرت اومده - 
اما خوب با این همه ماموران ولده مورت که هر روز بیشتر مـی شـوند آدم کلـی                   ... آره   - 

 مچ منو تو کوچه ي نـاکترون    همین چند دقیقه پیش یکیشون    مثلا  . سرعتش میاد پائین  
 .  کردم جلوي مغازه ي اولیوندر دنبالتا دم در گرفت و

 که پیش نیآمد؟مشکلی  - 
 .به آگنس گفتم در رو فعلا مسدود کنه... نه  - 
 .خوبه - 

  
لحظه اي سکوت کرد و در حالیکه نوك استکان رو جلوي لبش گذاشـته بـود انـدکی از چـایی داغ داخلـش رو      مرد  

  .مزمزه کرد
  بگو ببینم چیکار کردي؟... خوب هري - 
  .دست در جیب ردایش کرد وکلیدي زنگ زده اما نسبتاً طلایی رنگ را از آن بیرون آوردهري 
  !چطوري تونستی ازش بگیري؟! هري  محشريتو  ..اه  - 
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 فرق مامورهاي ولده مورت بـا وزارت خونـه اي هـاي    می دونی! ... زیاد سختی نبودکار   - 
تنها فرقش اینه که مامورهاي ولـده مـورت رو خیلـی ارزون تـر          ... هیچی  ! سابق چیه؟ 
 !میشه خرید

  :سرش رو به نشانه ي موافقت تکان داد و اضافه کرددیوید 
  .مگه ترس. ..ول ندارند اینها هیچ چی رو قبآخه ! درسته - 

  :لحظه اي سکوت کرد و بعد دوباره ادامه داددیوید 
می مونه نیروي کمکـی    حالا  ! ید اطاق اسرار رو هم بدست آوردیم      پس با این حساب کل     - 

  !ا؟ه. تا حمله رو شروع کنیم
 !داریم؟! نیروي بیکار دیگري نداریمیعنی ! کمکی نیازي نیست دیویدنیروي  - 
 !... نی اگر صبر کنیم تا یع... نه فعلا  - 
مرگ کلید دار بخش اسرار و مفقود شدن کلید افسانه اي اون بیـشتر از               خبر  ! دیویدنه   - 

نقشه امون رو می    زود ولده مورت می فهمه و جلوي        خیلی  .  ساعت دوام نمی آره    3 یا   2
 .گیره

  .کان داد و حرف هري را تایید کردآشکارا سر تدیوید 
  .بهتره تا خودمون دو تا شروع کنیم - 
بچه هاي تیم چـی     تکلیف  ! هیچ کدوممون بر نگشت؟   اگه  ! اگه شکست خوردیم چی؟   و   - 

 !میشه؟
اگه هیچ کدوم از من یا تـو بـر       ... خوب سوزي وظیفه اش رو می دونه دیگه         ... م م   ام   - 

نگردیم سوزي باقی عملیات ها رو کنسل می کنه و همـه دنبـال گـروه هـاي مقاومـت                    
اگه موفق نشدند سعی می کنند از این کـشور لعنتـی بـراي              ... مخفی دیگه می گردند     

 .همیشه بروند بیرون
! اما فکر نمی کنی این حرکتمون یکم غیر مسئولانه اسـت؟ ... رو می دونم هري     قوانین   - 

 !بهش فکر کنیکم 
  !)مخفف دیوید(غیر مسئولانه است دیو چی  - 
دو تایی بریم تو دل پیچیده ترین سیستم مخوف و تاریک امنیتی دنیا و تـازه در                 اینکه   - 

 !حالیکه نمی دونیم چی انتظارمون رو می خواهد اونجا بکشه؟
سیـستم امنیتـی ولـده    لـب   ق !نـه؟ مگه  ! صحبت هامون رو کرده ایم    قبلا  ! یالا دیو ... آه   - 

اونـو بـشکنیم همـه ي سیـستم هـاي           اگه  . مورت توي پیام رسان هاي بخش اسراره      
 .امنیتی اش می شکنه

 !دونم چی بگمنمی  - 
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  .انه ي تسلیم بالا آوردساکت شد و هر دو دستش را در حالیکه از جایش بر می خواست به نشدیوید 
مستقیم به سمت کمد گوشه ي اطاق رفت و دو رداي کاملا سیاه و عجیب که متعلـق بـه مـرگ خـواران                 بعد  

  .ولده مورت بود از آن بیرون آورد
  .لباس هاتون عوض کن هري - 

زره چهار خونـه  بعد . را گرفت و سریع روي دوشش انداخت شنل مرگ خوارانی که قبلا اسیر کرده بودند         هري  
  .چهار خونه ي سیاه سفید رنگ رو هم جلوي سینه اش بست و به دیوید نگاه کرد

  !آماده اي؟ - 
مختصرا سرش را به نشانه ي تایید تکـان داد و بعـد از هـري در حالیکـه روي کاغـذ پـاره اي بـر روي          دیوید  

دونست هري چرا اینقدر عجله داشت اما بدون اینکـه سـوالی      نمی  . میزش چیزي می نوشت از حفره خارج شد       
بالایش نوشته شـده  ی کرد تا اینکه بلاخره به مکانی که درست         بپرسد به سرعت دنبال هري طول تونل رو ط        

در تونل مخفی یکی از صدها در یک طرفه ي ایـن شـبکه ي زیـر                این  . ایستادند» بست بخش اسرار    « : بود  
به این معنی که از داخل تونل می توانستند آنطرف ظاهر شوند امـا از روي زمـین امکـان ورود بـه              . زمینی بود 

از سـاختمان    و.میشگی ورود رو انتخـاب مـی کردنـد    امن و ه دوطرفهتونل نبود مگر اینکه یکی از درب هاي       
  .هري صبر کرد تا دیوید برسد. وزارت خانه نزدیک ترین در دو طرفه حدود یک کیلومتر فاصله داشت

  !؟این در رو دو طرفه کردي - 
 ! بعد از ظهر اینکارو بکنه6قرار بود راس ساعت سوزي  - 

  :به ساعتش نگاهی کرد و گفتهري 
  !که اینکارو می کنه؟کنیم یا مطمئن باشیم صبر !  دقیقه دیگه15یعنی  - 

  :شانه هایش را بالا انداخت اما گفتدیوید 
گروه می دونند که حتی یکبار اشتباه هـم قابـل بخـشش             اعضاي  ! مطمئناً دیر نمی کنه    - 

  .نیست
 ! امیدوارم.آره - 

  :بار دیگر به ساعتش نگاه کرد و اضافه نمودهري 
شو کسی مطمئن ! دقیقه بعد از من تو بیا     پنج  . اول من میرم و موقعیت رو آماده می کنم         - 

  !وبه؟خ... ! رو هم باز می گذارم که دنبالشون نگرديدرها . نمی بینتت
 .فقط امیدوارم همه چیز هم طبق نقشه پیش بره.... طبق نقشه ... هري آره  - 
 .هم امیدوارممن  - 

لحظه صبر کرد تـا تغیـر شـکلش    ند  چ.از جیبش معجونی همه کاره بیرون آورد و چند قطره از آنرا خورد        هري
خود را به جایی بـر روي جـداره ي تونـل کـه بـا       پایان پذیرد و بعد لنگان لنگان با یک پاي جادویی مصنوعی 

همزمان درست دو یا سه متـر بـالاتر بـر    . چیزي مثل گچ طرح یک در بر روي آن تصویر کرده بودند فشار داد        
هـري  .  پیرمردي لنگان و یـک چـشم از جـایی میـان دیـوار بیـرون آمـد               روي زمین در ساختمان وزارت خانه     

لها قبل بارها و بارها در رویا هایش دیـده بـود   مسیرش را به سمت انتهاي بست که دربی بی اندازه آشنا که سا    
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و هـري نمـی تونـست بگـه رنـگ      . رنگ آمیزي ساختمان وزارت خانه سابق کاملا عوض شده بـود          . ادامه داد 
برگشت و به انتهاي دیگر بست نگاه کرد و مطمئن شد کـسی  ري ه. لی دارهآمیزي جدید عظمت کمتري از قب    

خیلی آرام دسـتگیره ي در  . ..ي دیگر هم هیچ کس نخواهد بود   اعت ها اونجا نیست، البته مطمئن بود که تا س       
هري در را بـاز  ... درب هم گول ظاهر جدید هري را خورده بود   احتمالا  . را چرخواند و درب جادویی آرام باز شد       

وارد اطاق مدور شـد  . اینجاش که بی خطر گذشته بود تا . ه میاد بتونه وارد بش اوگذاشت تا دیوید هم که بعد از   
تماما نام گذاري شده بود و این باعـث شـد   اطاق مدور بر خلاف سابق اینبار ... و در را پشت سرش باز گذاشت   

پیـام  « هري ناخودآگاه بر روي دربی که بالایش نوشته بود چشم . هري در دلش احسنتی به ولده مورت بگوید  
به سمت آن رفت و کلید را با احتیاط از ردایش بیرون آورد و داخل حفـره کلیـد               مستقیم  . قفل کرد » رسان ها   

هري دست لرزان سمت راسـتش را بـه سـمت          ... اتفاقی نیافتاد   هیچ  . کلید را چکاند و منتظر ماند     آرام  . ددر کر 
و دیویـد را  برگشت . دستگیره ي در برد و آنرا پیچاند که همزمان صداي وارد شدن کسی رو پشت سرش شنید  

  .کاملا معلوم بود نفس نفس می زد. دید که مضطرب داخل اطاق اسرار شده بود
  !خوب؟ - 

اده و دیویـد نمـی خواهـد او    انگار کسی آنجا گوش وایست . ..بیشتر هیس هیس بود     صدایش  . آرام پرسید دیوید  
  .بشنود
مطمئنـاً نقـشه ي   . اي بعد هر دو شانه هایشان فرو افتاده بـود         لحظه  . در جواب دیوید فقط در را باز کرد       هري  

سیستمی که فقـط اجـازه ي   . بین درب لایه اي از قشر حفاظتی قرار داشت       چون  . آنها به همینجا ختم می شد     
  .هري در این یک مورد مطمئن بود فقط ولده مورت اجازه ي ورود داردورود به اشخاص خاصی رو می داد و 

در کمال تعجب خود و دیوید هري تونست وارد قـشر حفـاظتی           . نا امیدانه خود را به قشر حفاظتی فشار داد        اما  
 کنـد  می دید که دیوید از آنطرف هم سعی می کند خـود را وارد         هري  . شه و خیلی راحت از آنطرف خارج شد       ب

  .این بر می گردهبنابر . اما به هیچ وجه تاثیر نداشت
  !چطور تونستی وارد بشی؟ - 
 !به نظرم نمی رسهچیزي  - 
که هست فکـر نکـنم   هرچی ! چی تو وجود توئه که باعث میشه بتونی وارد بشی؟     یعنی   - 

 !جواب خوبی داشته باشه؟
  . فقط تونست تایید بکنههري 
  .ي به او داده بود را بیرون آورددست داخل شنلش کرد و تکه سنگ کهربایی رو که هردیوید 

  !کنم خودت تنهایی باید انجام بدهی؟فکر ! بیا هري - 
  :کهربا رو با دست دیگرش که آزاد بود گرفت و گفتهري 

  !وضعیت خطرناك شد جونتو بردار برواگه ! منتظر باش تا من بیام - 
 .اینطور نشهامیدوارم  - 

مغزهـایی  . دیگه می تونست توده هاي بزرگ و انبوه مغز مانند شناور در هوا را ببینـد      بار  . داخل اطاق شد  هري  
پیـام رسـان   اصطلاحا . که کمتر از دو سال پیش براي اولین بار دیده بودشون و حتی رون رو لمس کرده بودند      
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پیـدا کـردن آخـرین افکـار     براي . ایی که دامبلدور به اون اشاره کرده بود براي یافتن راز آخرین هورك راس    ه
  .ولده مورت و بهم ریختن سیستم دفاعی ساختمان وزارت خونه

مـی  انگـار  . رسان ها که حضور غریبه را احساس کرده بودند با حالت خطرناکی نزدیک هري مـی شـدند                پیام  
همـان دسـتی کـه    بـا  . هري در عوض یک قدم جلوتر گذاشت      اما  .  از اطاق بگریزه    تا خواستند تا اونو بترسونند   

تکه سنگ کهربا را چسبیده بود دست در جیب ردایش کرد و سنگی بی اندازه درخشان و بلورین و درست هـم               
ونده بود و در طرف دیگه بدون مقدمه طلـسم نـور    هر دو سنگ رو بهم چسب     . رون آورد اندازه ي کهربا از آن بی     

پایان هم بـصورت رگبـاري   در . ابتدا از میان کهربا گذشت و بعد وارد کریستال شدلسم   ط .مطلق را احضار کرد   
غ سوت سوت مداوم پیام رسان ها تبـدیل بـه جی ـ    صداي  . رنگین کمان مانند از طرف دیگر کریستال خارج شد        

رسان ها هر لحظـه خـود را بیـشتر از هـري و سـنگ هـاي در       پیام . انگار دردي عجیب می کشیدند . شده بود 
دویـد و یکـی از آنهـا را     وضعیت به سمت پیام رسان ها ستانش دور می کردند تا اینکه بلاخره هري با همان   د

احـساسی مثـل سـقوط و     ... اي بعد چیزي نمی دید، اما ادراك داشت در چه موقعیتی اسـت              لحظه  . لمس کرد 
کم شده بود اما هنوز هم مـی تونـست   قدرتش . انگار چیزي ذره ذره وجودش را می خورد       . ضعیف شدن داشت  

یکباره همه ي سیـستم هـاي   به . کنترل تک تک بخش هاي مخفی و غیر مخفی وزارت خونه رو داشته باشه             
فاده کننـده ي پیـام   باید خاطرات آخـرین اسـت  حالا . امنیتی اي رو که تا الان زیر نظر داشت غیر فعال می کنه      

ري از هري زیر لب زمزمه اي دیگر می کنـه و دوبـاره اخگ ـ  . قسمتش خیلی دشواره این  . رسان رو بررسی کنه   
سیـستم  . میـشه چوب جادوگري اش وارد دو سنگ می شود و از آنطرف شدت رگبارهاي پرتو مانند دو چنـدان    

  .... در حال تسلیمه 
نـه علاقـه اي بـه ایـن دوره     ... از اول بچه گی     ... ولده مورت رو    کارهاي  . می تونه خیلی چیزها رو ببینه     حالا  

 که به می تونست جاي تک تک جاودانه سازهایی رو   ... بازهم باید جلوتر می رفت      ... زمان کشتارها   ... نداشت  
... که احتمالا آخرین جاودانـه سـاز رو بـه وجـود آورده     جایی . باید بازهم جلوتر بره..  ..وجود آورده بود رو ببینه  

کـه مـی   چیـزي  . جواب خیلی نا مربوط ظاهر شد ... هرچه بیشتر فشار می آورد چیز جدیدي نمی دید تا اینکه            
داخل قنـداقش بـود و ولـده مـورت     اي که یکساله در  صحنه  . هري خودش را می دید    ... دید اصلا جالب نبود     

وقتی که طلسم داخل بدنش محو میشه و ولده مـورت همزمـان وقتـی داره             ... ه  طلسم مرگ رو بر او می خون      
انگار اختیاري توي اینکار نداره اما زیاد  ... تیکه تیکه میشه ذره اي از خودشو ناخودآگاه وارد بدن هري می کنه              

  .هم پشیمون نیست از اینکارش
کمی آنطرف تر لاشـه هـاي پیـام رسـان هـا      درست . بین طلسم هري و سنگ ها به یکباره قطع میشه   ارتباط  

! یعنی این درسـته؟ ... باید فکر کنه ... به سختی بلند میشه هري . از کار افتاده اند   مطمئنا  . روي زمین افتاده اند   
  !نابود کنه؟باید هري خودشو هم یعنی ! جاودانه سازي که باید نابود کنه خودشه؟آخرین 

  .خورد از میان قشر دفاعی خارج شددر حالیکه تلو تلو می ... جوابی نداشت هیچ 
  .گذشت تا فهمید اوضاع از چه قرار استکمی 
لده مورت خـشمگین روبـروي   و. اده بودي دیوید کمی آنطرف تر یک گوشه ي اطاق دایره اي شکل افت          جنازه  

  .در خروجی ایستاده بود و به هري نگاه  می کرد
ا براي کـسی غیـر از ولـده مـورت هـم      جواب اینکه چرا قشر دفاعی اطاق پیام رسان ه        ! جواب همین بود  پس  
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  !ولده مورت رو تو بدنش داشتچون هري ذره اي از روح . ده بودبازش
  

  19فصل پایان 
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